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بــازی  مجموعــه  یــک  دنبــال  ‏‏آیــا 

هیجان‌انگیز و متنوع هستید که هرگز 

از آن خسته نشوید؟ »بازم بازی« همان 

چیــزی اســت کــه دنبالــش هســتید! 

بــا ده‌ها بــازی مختلــف لحظاتــی پر از 

هیجان و ســرگرمی را تجربــه کنید. ‏‏از 

بازی‌های کلاســیک و محبــوب گرفته 

تــا بازی‌هــای جدیــد و نوآورانــه، هــر 

سلیقه‌ای که داشته باشید، بازی مورد علاقه‌تان را پیدا خواهید کرد. ‏‏با 

دوستان خود به صورت آنلاین بازی کنید و لحظاتی شاد و پر از رقابت 

را تجربه کنید. همچنین می‌توانید با بازیکنان جدید از سراســر جهان 

آشنا شوید و مهارت‌های خود را به چالش بکشید. ‏‏همین الان گروه خود 

را بسازید و در رقابت‌ با دیگر گروه‌ها شرکت کنید.

معرفی و بریده کتاب

وقتی از تنهایی می‌ترسیم...
آلن لايتمن، فیزیک دان مشهوری است که در زمینه کارآفرینی هم اتفاقات 

بزرگی را رقم زده و چند اثر شاخص هم دارد؛ او در کتاب »در ستایش اتلاف 

وقت« از این می‌گوید که ما چطور در زندگی اطراف‌مان را شــلوغ کردیم 

و کمتر به خودمان و معنــای زندگی می‌پردازیم، در بخشــی از این کتاب 

می‌خوانیم: »برای نوجوان آمریکایی مضطرب و افسرده روی جلد مجله 

تایمز اینترنت نامحدود است و حدومرز نمی‌شناســد؛ یک نوجوان یا هر 

کدام از ما به هیچ وجــه نمی‌توانیم پابه‌پای آن 

پیش برویم و حتی نمی‌توانیــم پابه‌پای انبوه 

چیزهایی که دوستان‌مان برای ما می‌فرستند، 

پیش برویم. ناگزیر دچار »فومو« )نگرانی بابت 

جدایی از گوشــی و اخبار( می‌شــویم و چون 

صفحه دیجیتال جای واقعیــت را گرفته و به 

معمار خلوت‌های ما بدل شده است همیشه 

از تنهایی می‌ترسیم. برای ما تقریباً غیرممکن 

است تنها در اتاقی آرام بنشینیم و بیندیشیم 

که چه کسی هستیم. بزرگ ترین چیزی که از 

دست داده‌ایم در واقع خودمان‌ایم«...

تقویم تاریخ

درگذشت بهترین وقایع نگار انگلستان
اریک آرتــور بلر با نــام مســتعار جــورج اورول، )۱۹۰۳ تا 

۱۹۵۰( داســتان‌نویس، روزنامــه نــگار، منتقــد ادبــی و 

شاعر انگلیسی بود. او را بیشــتر برای دو رمان سرشناس 

و پرفروشــش، مزرعــه حیوانــات و ۱۹۸۴ می‌شناســند. 

این دو کتــاب روی هم بیش از هر دو کتــاب دیگری از یک 

نویســنده قرن بیســتمی، فروش داشــته‌اند. او همچنین 

با نقدهای پرشــماری که بر کتاب‌ها می‌نوشــت، بهترین 

وقایع‌نگار فرهنگ و ادب انگلیسی قرن شناخته می‌شود. 

جورج اورول از اکتبر ۱۹۲۰ تا دسامبر ۱۹۲۷ در پلیس 

ســلطنتی هند در برمه خدمت می‌کرد. در آن دوران برمه 

اســتانی در هند بریتانیا بود. زندگی در محیطی طبقاتی 

در هنــد و انگلیس باعث نــگاه ویــژه او به پدیده فقر شــد؛ 

موضوعی که مهم‌ترین عنصر رمان‌ها و نوشتارهای او را تشکیل می‌دهد. اورول به دلیل بیماری 

مزمن ریوی‌اش در بیمارستان بستری شد. او یک سیگاری قهار بود، به شکلی که با وجود وضعیت 

وخیم ریه‌هایش همیشه در حال سیگار کشیدن بود. اورول همچنین علاقه شدیدی به نوشیدن 

چای داشــت و حتی مقاله‌ای به نام چگونه یک چایِ عالی درست کنیم، نوشــته بود. او در همان 

بیمارستان با سونیا برونل ازدواج کرد.

برنامه‌های صداوسیما

ساعت 23:15   		 شبکه یک
برنامه »جام جم«

     	   ساعت 18       شبکه دو
برنامه »عصر خانواده«

ساعت 16:20   		 شبکه سه
ذوب آهن اصفهان – پرسپولیس

ساعت 22:30   شبکه نسیم	
برنامه »هزار و یک«

شبکه نمایش 	 ساعت 17      
فیلم »ایستگاه فضایی - سالیوت ۷«

ساعت 23:30   شبکه ورزش	
بارسلونا - بنفیکا

سفرنامه

تفأل روایت

روایت

 
روستایی که فقط 200 متر محیط داشت

هنری دو کولیباف عکاسی فرانسوی بود که سال 

1860 میلادی به دستور ناصرالدین  شاه برای 

تهیه گزارش و ثبت وقایع از جنگ قشون دولتی 

با ترکمنان تکه ای  راهی شده و توسط ترکمنان 

14 ماه اسیر می‌شود. او در کتاب »در اسارت 

ترکمنان« بخشی از ماجرای سفرش تا رسیدن 

به محل درگیری را این‌طور توصیف می‌کند: 

»بعد از تهیه آب در زیر نور ماه نقره‌ای به راه خود 

ادامه دادیم. خوشبختانه بعد از طی مسافتی از 

شوره‌زار درآمدیم؛ تمام شب را بی آن‌که چشم 

برهم بگذاریم راه رفتیم. وقتی هوا روشن شد، در 

میان تپه ماهورها، روستای لاسجرت دیده شد. 

لاسجرت روستای خاصی بود با صدوبیست نفر 

جمعیت، محیط بزرگی نداشت تقریباً دویست 

متر، اما خانه‌ها طوری روی هم ساخته شده بودند 

که پشت بام خانه‌ای حیاط خانه دیگر محسوب 

می‌شد. البته خانه که نمی‌شد گفت؛ بیشتر به 

شکل کلبه بود تا ساختمان یک خانه. برای ورود 

به روستا باید از گذرگاهی عبور می‌کردیم که فقط 

به اندازه یک نفر جا داشت. در نگاه اول تعجب 

می‌کردی که چگونه کلبه‌ها فرو نمی‌ریزند... 

کمی که رفتیم بوی بدی به مشامم خورد. در 

بالاترین قسمت روستا همه کلبه‌ها را با چوب‌های 

همین  که  بودند  داده  پوشش  نمناکی  کهنه 

چوب‌ها بر اثر گرمای آفتاب بو می‌داد. اما خود 

اهالی عادت کرده بودند و هیچ احساس بدی 

نداشتند. بچه‌های روستا برای بازی از حیاط خانه 

بیرون نمی‌آمدند. پای هر کدام از بچه‌ها طناب 

نرمی بسته بودند تا چنان‌چه کودکی از بالای 

پشت‌بام بیفتد و سروصدا کند متوجه شوند و او 

را به کمک طناب بالا بکشند«.

در این سرزمین »مهربانی« یعنی بفرمایید
»مهربانــی« اولیــن واژه گــوش نوازی بــود که 

در کابــل شــنیدم. خانــم کنتــرل کننــده ویزا 

گذرنامــه‌‌ام را بــا لبخنــدی پــس داد و گفــت: 

»مهربانی«، فکر کردم شــاید منظورش همان 

جمله معــروف لبخند بزن برادر اســت. شــاید 

کنایه‌‌ای اســت به صورت سنگی و بی‌‌احساس 

مردم در صف طویل عبــور از بخش گذرنامه... 

مدتی طول کشــید تا فهمیدم در این سرزمین 

»مهربانی« یعنی »بفرمایید«. اولین برخورد ما 

با طالبان در همان فرودگاه بود. هنگام رد شدن 

چند خودروی نظامی طالبانی، یکی از اعضای 

گروه با تلفن همراهش از آن‌‌ها تصویر گرفت و 

همین باعث شد تا دقایقی خودروی حامل ما در 

محاصره نیروهای امنیتی باشد. یکی از آن‌‌ها در 

حالی که اسلحه را به سمت من نشانه گرفته بود به 

بند دوربین عکاسی من که روی شانه‌‌ام بود، اشاره 

کرد و گفت: »تفنگچه خود تخلیــه کن و بیرون در 

آی.« تمــام مدتی کــه راهنمای ما داشــت درباره 

ناآشــنایی ما با فضای افغانســتان برای نیروهای 

امنیتی توضیح می‌‌داد این واژه در ذهن من تکرار 

می‌‌شد: »بیرون در آی.« واژه‌‌ای که انگار از دیوان 

شاعران بر زبان این مردمان جاری است. در طول 

روزهایی که در افغانستان بودم واژه‌‌های زیادی از 

این دست شنیدم یک مورد آن زمانی بود که برای 

خرید کفش یا پاپوش پوستی به بازار کابل رفتم... 

فروشــنده که مرد جوانــی بود، کفــش کوچک یا 

به قــول افغان‌‌ها »پاپوش خرد« نداشــت. البته در 

برابر اصرار من کمی در میان اجناس خود گشت و 

هنگامی که اندازه مورد نظر را پیدا کرد به من گفت 

»طالعت نیک بود ستاره‌‌ات درخشید!« این ترکیب 

ادبی جایگزین همان عبــارت بدترکیب و ملهم از 

واژه‌‌ای غربی است که می‌‌گوییم »شانس آوردی«. 

 بخشی از روایت »مهدی مذهبی« 

از سفرش به افغانستان

 

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند
باده از جام تجلی صفاتم دادند

از امام رضا)ع( نقل شده كه همواره به اصحاب خود 
مى‌فرمود: بر شما باد سلاح پيامبران. از او پرسيده شد 
كه سلاح انبيا چيست؟ فرمود: سلاح انبيا دعاست.
مكارم الاخلاق
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